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داستان سیاست گذاری برای زنان سرپرست خانوار در ایران، داستانی غم‌انگیز از نیات خوب و نتایج شکست خورده است.

ما در یک »دور باطل« گیر افتاده‌ایم. این چرخه این گونه کار می کند: دولت، با نیتی مسئولانه، تلاش می کند از این گروه 
آسیب پذیر حمایت کند. اما ابزار او چیست؟

رویکردهــای »خیریــه‌ای« و »ضمانتــی«. دولت قول می‌دهد که ضامن فعالیت های اقتصادی این زنان باشــد. در نگاه اول، 
این عالی است، اما در عمل، این رویکرد به جای ساختن شهروندانی مستقل، »وابستگی« را عمیق تر می کند.

در همین حال، یک تضاد بزرگ در قلب سیاست گذاری ما وجود دارد. از یک سو، قانونی مترقی مانند »ساختار نظام جامع 
رفاه« می گوید توانمندســازی )شــامل ابعاد اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و سلامت( باید »شــرط منطقی« خروج تدریجی از 
چتر حمایتی باشد. از سوی دیگر، قوانین توسعه‌ای مانند برنامه پنجم و ششم، دولت را به »الزام بلاشرط« برای »کاهش 
ســالانه ده درصدی« حمایت های رفاهی مجبور می کنند. این یعنی ما قبل از آنکه به کســی شــنا یاد بدهیم، او را از قایق 

نجات به بیرون هل می‌دهیم.

در ایــن میــان، »گروه هــای همیار زنان سرپرســت خانوار« به عنوان راه حل متولد شــدند. این ایده روی کاغذ درخشــان بود: 
گروهی مبتنی بر »همیاری« و »تعاون« اجتماعی.

اما در اجرا، این ایده دچار »گذار ناقص گفتمانی« شــد. ما ایده »تعاون محور« را رها کردیم و آن را به یک ابزار »معطوف 
به بازار« تقلیل دادیم.

 تمــام هــدف بــه »اشــتغال درآمدزا« و »بلوغ مالی« خلاصه شــد. مــا این زنان را که با انبوهی از مســئولیت های مراقبتی و 
خانوادگی دســت‌وپنجه نرم می کنند، به رقابت در بازاری فرســتادیم که قواعد آن را نمی شــناختند. نتیجه؟ ناکامی در تحقق 
»مشــارکت اقتصادی شــرافتمندانه« و بازگشــت به همان نقطه اول: مطالبه گری برای حمایت خیریه‌ای. برای شکستن این 

چرخه، باید داستان را از نو بنویسیم.

ایــن گــزارش، مــرور نظریه هــای انتزاعــی را کنار می گذارد و به جای اتکا به »مدل های اســباب بازی«، خواســتار ســاختن یک 
»کلکسیون از تجربه های کلیدی« بر اساس واقعیت های میدانی است.

توصیه سیاستی بنیادین این است: ما باید از »تخصیص پول« به سمت »ایجاد قدرت انتخاب« حرکت کنیم.

نایلا کبیر، نظریه پرداز کلیدی این حوزه، به ما می آموزد که توانمندسازی، همان »داشتن امکان انتخاب« است. زنانی که در 
فقر و فرودستی گرفتارند، اساساًً امکان انتخاب های معنادار از زندگی شان سلب شده است. سیاست ما نباید صرفاًً به آن ها 

پول بدهد، بلکه باید این قدرت انتخاب را به آن ها بازگرداند. این بازگرداندن قدرت، در سه سطح اتفاق میفتد:

 اول، »منابع«؛ این منابع فقط پول نیستند، بلکه شامل دسترسی به دانش، مهارت، و شبکه های اجتماعی نیز می شوند. 
دوم، »عاملیــت«؛ یعنــی تقویــت توانایــی زنــان برای مذاکره، چانه‌زنی، تصمیم گیری و اقدام برای رســیدن به اهدافشــان  و 

سوم، »دستاوردها« که نتیجه این انتخاب های آگاهانه هستند.

یک نکته ظریف اما حیاتی وجود دارد که سیاست گذاران ما از آن غافل بوده‌اند: زنان سرپرست خانوار، »جایگاه« سرپرستی 
را به ارث می برند، اما »اقتدار« متعلق به آن جایگاه را که در قواعد نهادی و اجتماعی تعریف شــده، به دســت نمی آورند. 

سیاست ما باید این اقتدار را برای آنان بسازد.
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      وقتی درباره پدیده زنان سرپرست خانوار و به طور خاص 
گروه هــای همیــار زنان سرپرســت خانوار صحبــت می کنیم، 
ابتــدا بایــد توجــه کنیــم که فقط بــا یک حوزه طرف نیســتیم 
و در واقــع اینجــا محــل تلاقــی حوزه هــای مختلــف اســت: 
سیاســت گذاری اجتماعــی انتقــادی، جامعه شناســی رفــاه، 

اقتصاد اجتماعی و تعاونی.

رویکــرد مطالبه محوری تنهــا تجویزهای کلــی ارائه می‌دهد؛ 
بــرای مثــال اینکه دولت حتماًً باید مســئول زنان سرپرســت 
خانــوار باشــد یا به اشــکال مختلف کمک هــای مالی به این 
گروه ارائه دهد. یکی از مشکلات چنین رویکردی این است 

که غالباًً به کمک های مالی تقلیل پیدا می کند.

اگر بخواهیم از بحث های آمارتیا سن استفاده کنیم، موضوع 
بر سر قابلیت هاست؛ یعنی اینکه به کنشگران انتخاب های 

واقعی و عاملیت واقعی داده شود.

مهم اســت که یک کفایت و اســتقلال حداقلی برای گذران 
زندگی بدون وابستگی به دیگران شکل بگیرد.

در ایــن اندیشــه، جلوگیری از حــذف اجتماعی افراد اهمیت 
زیادی دارد و بحث فقط بر سر افزایش منابع نیست؛ بلکه بر 
سر تحقق آزادی ها، توانمندی ها و کارکردهای انسانی افراد 

است و اینکه آنها از وابستگی های تحقیرآمیز رها شوند.

اکنون شاهدیم نقش کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی 
در حال افزایش است و این نوع کمک های دولتی و خیریه‌ای 
گاهی به بی‌اختیاری افراد منجر می شود. مشکل این است 
کــه نظم فعلی باعث رشــد نهادهای امــدادی بدون توجه به 

سیاست صنعتی یا تقویت اقتصاد ملی می شود. 

علاوه بــر ایــن، کمک های مســتقیم خیریــه و امدادی گاهی 
افراد را از حوزه سیاســت اجتماعی و مشــارکت مدنی خارج 

می کند.

بنابرایــن، تجربه زیســته گروه های هــدف باید مورد مطالعه 
قرار گیرد و بروکراسی دولتی متناسب با این مطالعات عمل 
کنــد. ایــن گروه ها تنها به کمک مالی نیــاز ندارند؛ بلکه باید 
نیازهای واقعی آنها مستندسازی شود. ممکن است نیاز به 
فضای فیزیکی، مهارت، آموزش، ســازماندهی محیط کار یا 

مقابله با انحصارهای موجود داشته باشند.

دولــت باید متناســب با ایــن نیازها سیاســت های حمایتی و 
میانجی گرانه خود را طراحی کند. 

هدف اصلی، توانمندسازی واقعی، فراهم کردن انتخاب های 
واقعــی و امــکان تصمیم گیــری مســتقل اســت. دولــت باید 
بــا حضــور کیفــی، میانجی گرانــه و سیاســت های ترمیمــی، 
زمینه‌ای فراهم کند تا گروه های هدف بتوانند به شهروندانی 
مســتقل تبدیل شــوند، به اقتصاد ملی مشــارکت کنند و از 

وابستگی های تحقیرآمیز رهایی یابند.
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  نقش دولت در برابر زنان سرپرست خانوار: 

»میانجی گری هوشمندانه« به جای »مداخله گری«

     بحــث زنــان سرپرســت خانوار در ایــران حول مجموعه‌ای 
از کلیشــه ها شــکل گرفته اســت که از ســوی دولت، بخش 
تقویــت  و  تکــرار  مرتبــاًً  غیردولتــی  نهادهــای  و  خصوصــی 
می شــوند. جمعیت زنان سرپرســت خانوار بر اســاس برخی 

تخمین ها چهار و حتی به شش میلیون نفر می‌رسد. 

بخــش خصوصــی بــا رویکردهایی شــبه اســتارت آپی به این 
مســئله نــگاه می‌کنند یا زنان سرپرســت خانــوار را به عنوان 
نیروی ارزان و مناســب می بینند که می توان آنان را در مدار 

شبکه سازی های خود و به نفع خویش به کار گرفت.

برخی نیروهای چپ و انتقادی نیز در واقع نسخه‌ای ارتجاعی 
از سیاســت های موجــود را بازتولیــد می کننــد. بــرای نمونــه، 
هنگامی که الگویی برای رسیدن به استقلال معیشتی شکل 
می گیرد، این نیروها بلافاصله به دولت هشدار می‌دهند که 
چنین روندی نباید اتفاق بیفتد و به دولت نهیب می‌زنند که 

باید نقش کنونی‌اش را حفظ کند. 

ایشــان تأکیــد کــرد کــه هیچ الزامــی وجود نــدارد کــه در هر 
شــرایطی دولت به عنوان طــرف صالح تر از بخش خصوصی 
در نظرگرفته شود. با توجه به وضعیت موجود کشور، اولویت 

کلیدی این است که روندهایی فراهم شود که امکان تحقق 
استقلال معیشتی را برای زنان سرپرست خانوار فراهم آورد.

در ایــن حــوزه، نقــش دولــت باید بــه عنــوان میانجی گر و نه 
ایــران،  با توجه بــه شــرایط  مداخله گــر در نظرگرفتــه شــود. 
دولت های ما شــامل صداهای پراکنده و متعدد هســتند که 
علایق و منافع متعارضی را نمایندگی می کنند و چنین دولتی 

توانایی میانجی گری و مدیریت مؤثر را ندارد.

پس دفاع از حضور صرف دولت در صحنه بدون در نظرگرفتن 
این محدودیت‌ها بی‌اثر است.

وضعیت زنان سرپرست خانوار در تهران با زنان همان گروه 
در سیســتان و بلوچســتان کاملاًً متفــاوت اســت؛ بنابرایــن 
سیاست گذاری و مطالعات باید با توجه به این تفاوت ها و به 

صورت اتنوگرافیک طراحی شوند. 

سیاســت های صرفــاًً مالــی یــا ضمانتــی و حضانتــی نــه تنها 
مشــکل آنهــا را حــل نمی کند، بلکه بحران موجود را تشــدید 

می کند.

دربــاره میــزان تأکید سیاســت گذاری ها بر اشــتغال رســمی، 
اًً  واقعیت آن اســت که حمایت های ارائه شــده تاکنون عمدت
محدود به اشــتغال غیررسمی و کم‌اثر بوده است و بنابراین 
نتوانسته است پوشش بیمه اجتماعی مؤثری ایجاد کند. در 
گزارش تصریح شــده اســت که تلاش های دولت برای حفظ 
این گروه ها تحت پوشــش تأمینی، با محدودیت های جدی 
مواجــه اســت؛ زیرا دولــت خود با بحــران منابع روبروســت. 
در نتیجــه، اولویــت دولــت آن اســت که این زنان به ســمت 
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نوعی از اســتقلال معیشــتی هدایت شــوند که ترجیحاًً منجر به اشــتغال رسمی شود. با این حال، بسیاری از زنان سرپرست 
خانوار، حتی در صورت دسترســی به فرصت های شــغلی، با حداقل دســتمزد استخدام می شوند و در نهایت دوباره به سوی 

حمایت های دولتی بازمی گردند.

بنابراین، برای دستیابی به خروجی واقعی، دولت باید نقش میانجی گری فعال و هوشمندانه‌ای ایفا کند تا زنان سرپرست 
خانوار بتوانند از مرحله حیات پرریسک »استارت آپی« عبورکنند و به حدی از پایداری سازمانی برسند. 
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  : عملی ی  صیه ها تو   
ه  بنگا فقط  نه   ، د نها ختن  ســا

 

ایــن تغییر نگاه، مســتلزم اقدامات عملی اســت. توصیه 
سیاســتی کلیــدی ایــن اســت کــه گروه هــای همیــار را از 
»بنگاه هــای اقتصادی صــرف« به »نهادهــای اجتماعی« 
تبدیــل کنیــم. همان طورکــه لیــن بنــت اشــاره می کنــد، 
»گروه ســازی« یــک ابــزار قدرتمنــد اســت. ایــن گروه هــا 
فضایی هستند که زنان می توانند از »گیرندگان منفعل« 
حمایت، به »شهروندانی پرسشگر و مشارکت جو« تبدیل 

شوند.

آن ها در این گروه ها زبان مذاکره با مراجع سیاست گذار 
را می آموزند.

دولت نیز باید نقش خود را از »ضامن« به »تسهیل گر« 
تغییــر دهــد. ایــن بــه معنــای بهبــود شــفافیت، تقویــت 
زیرســاخت های  و فراهم‌کــردن  قانونــی  چهارچوب هــای 
واقعی )مانند اینترنت، جاده، و امکانات بهداشتی( است 

که کسب‌وکارهای زنانه برای رشد به آن نیاز دارند.

غایتــی    گــزارش،  ایــن  مــا چیســت؟  نهایــی  غایــت  امــا 
بلندپروازانه تــر از ایجــاد چنــد کســب‌وکار خــرد را ترســیم 

    »SEWA« می کنــد. مــا بایــد بــه الگوهــای موفقــی ماننــد
)انجمن زنان خوداشتغال( در هند یا »PEKKA« در اندونزی  

نگاه کنیم.

این ها تعاونی های ســاده نیســتند. آن هــا نهادهایی ترکیبی 
یــک »اتحادیــه کارگــری«  و قدرتمندنــد. SEWA هم‌زمــان‌‌ 
بــا میلیون هــا عضــو، یــک »جنبــش اجتماعی« زنــده، و یک 
ارائه‌دهنده خدمات جامع )شــامل خدمات مالی، بهداشتی 

و پشتیبانی قانونی( است.

داســتان توانمندســازی زنان سرپرســت خانوار نباید داستان 
تله های وابستگی و حمایت های خیریه‌ای باشد. 

راه برون‌رفــت، نــه در تزریــق پــول بیشــتر، بلکــه در »تغییر 
قواعــد بازی« نهــادی  و بازگرداندن »قدرت انتخاب« به این 
زنان اســت. این، تنها راهی اســت که می توانیم این زنان را 
از قربانیان منفعل سیاست ها، به کنشگران فعال در تغییر 

سرنوشت خود تبدیل کنیم.


